
 

 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن       
 تخصصی - فصلنامه علمی             

 گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهراء             
 ۱۴۰۱  زمستان   *   دوم شماره    *   سال اول              

      
 فریقین در مورد عصمت حضرت سلیمان بررسی دیدگاه مفسران  

 و پاسخ به شبهات مربوطه 
 1مریم مظفری 

 چکیده 
خدشه    اند تا بر عصمت انبیاء دشمنان اسلام به دو طریق اساسی »برون دینی« و »درون دینی« تلاش نموده 

بر این اصل کلیدی  کار جلوه دادن آن بزرگواران،  کنند تا با گناه های مختلف سعی می وارد نمایند. آنان با روش 
هایی سامان یابد تا  دینی خدشه وارد نمایند. جا دارد در مورد عصمت انبیاء و شبهات پیرامون آنان، پژوهش 

صورت شفاف و مستند بیان تبیین شود و از این رهگذر به شبهات مربوطه نیز پاسخ  ه عصمت آنان را ب   ی مسئله 
منظر مفسران فریقین واکاوی شده و با تمسک به  از    داده شود. در این نوشته عصمت حضرت سلیمان 

عام و خاص به اثبات رسیده و شبهات پیرامون آن حضرت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات    ی ادله 
تحلیلی پردازش شد. دستاورد پژوهش این است: غالب مفسران    - با روش اسنادی، گردآوری و با شیوه توصیفی  

سنت قائل به  باور دارند. شیعه قائل به عصمت مطلق و اهل   ضرت سلیمان فریقین به عصمت عملی ح 
اند.  عام و خاص اعم از عقلی و نقلی مستند نموده   ی باشند و باور خویش را به ادله عصمت نسبی آن بزرگوار می 

ا  ه باشند و برخی از آن غالب شبهات مطرح شده در این حوزه، مرتبط به صدور ترک اولی از آن حضرت می 
 باشد. ترک اولی هم خارجند. بر این اساس، عصمت آن حضرت، حقیقتی انکارناپذیر می   ی حتی از گردونه 

 واژگان کلیدی 
 . ، عصمت مطلق، عصمت نسبی ، شبهات عصمت سلیمان عصمت سلیمان 

  

 
         Maryam110927@gmail.comجامعةالزهراء  ی،قیتطب ریتفس ،۴سطحپژوه دانش  -1
 ۱۰/۰8/۱۴۰۱مقاله:  د ییتا                           22/۰5/۱۴۰۱مقاله: افتیدر * 



 

 

می
 عل

مه
صلنا

ف
 -

ن | 
حم

الر
لاء

ی آ
سیر

ت تف
العا

مط
ی 

صص
تخ

ال
س

 
ول

ا
 

* 
ره 

شما
وم

د
 

* 
ان  

ست
زم

۱۴
۰۱

 

52 

 مقدمه .  1
دین    یمسئله دشمنان  سوی  از  همچنین  است؛  نبوت  مهم  مباحث  از  یکی  عصمت 

اسلام، شبهات بسیاری پیرامون این مسئله مطرح شده است، واختلاف نظرهای فراوانی  
به امروز ادامه یافته و موجب بروز دیدگاه  م پیرامون آن شکل گرفته، که تا  تلف  خهای 

ااست   گردیده بین  افتراقات  و  اشتراکات  دارد  جا  دیدگاه .  این  ین  از  تا  بررسی شود  ها 
عصمت انبیاء داده شود. قصص    یرهگذر، پاسخی اساسی به شبهات مطرح شده درباره 

سلیمان  سوره   حضرت  انبیاء  در  نمل  82-78های  سباء  ۴۴- ۱5،   ،۱2-۱۴  ،
  8۴و انعام    ۱۶3، نساء  ۱۰2  های بقرهدر سوره   و نام حضرت سلیمان   ۴۰-3۰ص

 های فریقین در مورد عصمت حضرت سلیمان ن دیدگاهذکر شده است. جهت یافت
شود. این نوشتار در پی پاسخ به  سنت بررسی می در ذیل آیات فوق، دیدگاه شیعه و اهل 

و پاسخ    چیست؟  این سؤال است: دیدگاه فریقین در مورد عصمت حضرت سلیمان 
 به شبهات مربوطه چگونه است؟ 

از طریق طرح شبهات  آسیب  بسیاری  ب های  آسمانی  ادیان  انبیاء،  به  دین  ه نسبت  ویژه 
دهد. در دین اسلام چند اصل اساسی وجود دارد که یکی  اسلام را مورد تهدید قرار می 

آن  انسان از  هدایت  جهت  انبیاء  است.  نبوّت  اصل  برگزیده  ها،  خداوند  سوی  از  ها 
  ، نان اعتماد کنندخطیر در صورتی امکان دارد که مردم به آ یاند و انجام این وظیفه شده

بایست آن بزرگواران در تمامی  سنت، می گیری از اهل ر شیعه و جمع چشماو براساس ب
ها اعم از دریافت وحی و تبلیغ و اجرای آن، دارای عصمت و مصون از گناه باشند.  جنبه

در غیر این صورت در انجام   ،همچنین پیش از رسالت نیز باید دارای این ویژگی باشند
ثمر خواهد بود. از سوی دیگر شبهاتی  د موفق نخواهند شد و ارسال آنان بی رسالت خو

موجب سلب اعتماد و همچنین عادی شدن انجام گناه در    ،دهندکه به انبیاء نسبت می 
نیز شبهات چندی مطرح شده   شود. پیرامون عصمت حضرت سلیمان میان مردم می 
ا، ارتکاب گناه، درخواست حکومت  ها عبارت است از: غفلت از یاد خدکه از جمله آن 
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بینند، انجام گناه و غیره را  ویژه. برخی از مردمان عصر حاضر وقتی چنین شبهاتی را می 
 شوند. بر خود جایز دانسته و متوجه قبح و زشتی کار خودشان نمی 

پژوهش   تاکنون  پژوهش،  موضوع  خصوص  در  شده  انجام  جستجوهای  براساس 
و پاسخ    اه فریقین در مورد عصمت حضرت سلیمان مستقلی در مورد »بررسی دیدگ

تا    3۱رو در تفاسیر فریقین در ذیل آیات  به شبهات مربوطه« انجام نگرفته است، از این 
ها پرداخته شده است. اساسی و تبیین و نقد آن   یص تا حدودی به سه شبهه ی  سوره   35

نت و شیعه بررسی  سرا از منظر اهل   این نوشته در نظر دارد عصمت حضرت سلیمان 
کرده و شبهات پیرامون آن را مورد نقد قرار دهد و پس از بیان اشتراکات و افتراقات بین  

معتبر، استدلال نموده و پاسخ جامعی به شبهات بدهد.    یفریقین در این مسئله، به ادله 
عصمت    - ۱  :نوآوری این پژوهش، عبارت است از: نگاه تطبیقی به سه مسئله  یجنبه

بررسی و نقد شبهات در   - 3طرح دیدگاه فریقین در این زمینه    - 2لیمان حضرت س
 این زمینه.

 مفهوم عصمت   . 2
 ی»عصم«، به معنای هر ریسمانی که به وسیله   ی»عصمت« اسم مصدر از ریشه   یواژه 

فلانی عصمت دارد یعنی کسی که به    (3۱۴  /۱:  ۱۴۰9)فراهیدی،    شودآن، چیزی نگهداری می 
»عصمت« به معنای منع و بازداشتن    .( 887  /2:  ۱988درید،  )ابنزده است  ریسمان الهی چنگ 

»عصمت« به معنای نگهداری است.    .(۴82  /۱7:  ۱۴۱۴زبیدی،  ؛  ۱98۶  /5:  ۱37۶)جوهری،    ت اس
اصفهانی،   به    (57۰:  ۱۴۱2)راغب  بوده سپس  بستن  معنای  به  بازداشتن  اصل عصمت  و  منع 

)صینی، فعل »عَصَمَ« به معنای حفظ، حمایت و نگهداری است    .)همان(  تبدیل گشته است 
۱۴۱۴ :79 ) 

تعریف  کلامی،  اصطلاح  در  ابی عصمت  ابن  دارد،  مختلفی  در  های  معتزلی  الحدید 
نهج  بر  خود  مفهوم شرح  می البلاغه،  بیان  چنین  را  عصمت  از  معتزله  کند: سازی 

اختیار  » به  قبیح،  فعل  از  را  مکلّف  که  است  لطفی  ما،  دانشمندان  نزد  عصمت 
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خواجه طوسی در قواعد العقائد، عصمت را چنین    .(7،8:  تاالحدید، بی)ابن ابی  «دارد بازمی 
باشد که گناهی از شخص  ای  تعریف کرده است: عصمت آن است که مکلّف به گونه 

علامه   (72:  تا)طوسی، بیصادر نشود. البته بدون آن که چنین وضعیتی بر وی اجبار گردد.  
لطف  بر  نیز  دارد  حلی  کید  تأ بیبودن  حلی،  می   .( ۶۶:  تا)علامه  سیوری  نویسد:  فاضل 

دارد، اگر چه آنان  ای است نفسانی که متصف به آن را از فجور بازمی عصمت، ملکه »
های  عصمت در مورد حجت   (۱7۰:  ۱38۰)فاضل مقداد،    «انایی چنین رفتارهایی را دارند تو

الهی توفیق و لطف است و اینکه خود را در پرتو آن از گناهان و لغزش در دین الهی  
کردن این نکته اصرار دارد  بازدارند. همچنین شیخ مفید در تعریف خود، روی برجسته

طف الهی نقش محوری دارد؛ اما این حقیقت به معنای  که در فرآیند عصمت، تفضّل و ل 
قهری بودن این فرآیند نیست، بلکه تا زمانی که شخص مورد لطف از آن استفاده نکند،  

رو پرهیز معصوم از گناه، با قدرت او بر انجام دادن  یابد. از اینفعل عصمت تحقق نمی 
داشتن قدرت    یان معصوم نشانهآن منافاتی ندارد. تهدیدها و وعیدهای خداوند به پیامبر

ق( و علامه  72۶م.ق(، علامه حلّی )۴3۶م.بر ارتکاب معصیت است. سیدمرتضی )
تعریف  نیز  مفسران  از  برخی  و  برگزیده طباطبایی  را  مشابه  اصفهانی  های  راغب  اند. 

به آنچه که از جهت    -۱عصمت انبیاء به معنای حفظ کردن خداوند انبیاء را از:  »گوید:  
گردانیده.   مخصوصشان  گوهر  پاکی  و  نفسانی    - 2صفا  و  جسمی  فضائل  به    - 3به 

ها و حفظ دلهاشان از  به وارد کردن آرامش بر آن   - ۴شان  نصرت و پیروزی و ثبات قدم 
)راغب  است  شان داشته به توفیقی که تأئیدشان نموده و شایسته   - 5دغدغه و عدم سکینه.  

اشاعره بر اساس بینش خود در مورد توحید در خلق که همه چیز    .( 57۰:  ۱۴۱2اصفهانی،  
می  خداوند  آفریده  را  بندگان  اعمال  هیچحتی  و  آن    دانند  در  انسان  برای  نقشی 

)ایجی، آفریند.  گاه گناهی را در معصومان نمی پذیرند؛ بر این باورند که خداوند هیچنمی 

ایراد این دیدگاه این است که اگر چنین باشد، دیگر ستایش شخص معصوم،    (28۰  /8:  تابی
در  معنا ندارد و از سوی دیگر عصمت فضیلتی برای معصومان به شمار نخواهد آمد.  
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ها نخواهند  نتیجه باید ایشان را در ردیف ملائکه دانست که دیگر الگو و اسوه برای انسان 
 بود. 

 های فریقین در باب عصمت سلیمان طرح دیدگاه .  3
 دیدگاه مفسران شیعه .  3-1

تفسیر مقام  در  شیعه  اغْفِرْ لی   یآیه   مفسران  رَبِّ  ببخش؛  قالَ  مرا  پروردگارا!    گفت: 
 اند؛ از جمله: هایی را بیان داشته عبارت  (35:)ص
فرمود این دعا را انجام دهد    برخی بر این باورند که خداوند به حضرت سلیمان :  اول 

با   مذکور،  درخواست  صورت،  این  درغیر  باشد.  داشته  خداوند  از  را  خواسته  این  و 
  / 8: ۱378ی، جرجان ؛252 /۱: ۱3۶9شهر آشوب، )ابنعصمت آن حضرت سازگاری نخواهد داشت 

 . ( 28۰ /۱۶:  ۱۴۰8ابوالفتوح رازی، ؛  ۱5۱
اند: از آنجایی که  گونه تفسیر نموده مذکور را این   یای از مفسران شیعی، آیه عده:  دوم 

  عادت پیامبران بر این بود که امور دین را بر امور دنیا مقدم بدارند؛ حضرت سلیمان 
؛  ۴37 /3: ۱۴۱2)طبرسی، نیز، طلب مغفرت و آمرزش را به درخواست سلطنت مقدم داشت 

 . (32 /۶: ۱۴23کاشانی، 

به سبب ترک اولی و ترک چیزی    برخی دیگر بر این باورند که حضرت سلیمان :  سوم 
 . ( ۱۰2 /3: ۱۴۱3جامع، ابن ابی؛  28۶ /5: ۱۴۰7)شبّر،  که برتری داشته، استغفار نمود 

به :  چهارم  الکاشف  تفسیر  است:  صاحب  کرده  بیان  صریح  سلیمان،  »طور  حضرت 
  / ۶:  ۱۴2۴)مغنیه،    « بلکه از وی کاری که برتری دارد ترک شده بود  ، معصیتی انجام نداده بود

379 ) . 

آیه :  پنجم  شیعی،  مفسران  از  نموده   یبرخی  تفسیر  مندوب  ترک  به  را  بحث   اندمورد 
 . ( 57 /8تا: بی)کاشانی، 

نویسد:  فوق می   یصاحب تفسیر نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن در تفسیر آیه :  ششم 
مقام نبوت و    یزده و شایستههایی که از من سر ت: خدایا لغزش فحضرت سلیمان گ»
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بیامرز، سپس در پی آن، چیزی را درخواست نمود که اصلاح امور    رسالت نیست را 
 . ( 3۴5 /5:  ۱38۶)نهاوندی،  «دنیای وی در آن است 

شود که  از ظاهر سیاق استفاده می »نویسد:  علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می :  هفتم 
پیشین )افکندن جسد بر تخت حضرت( ارتباط دارد و این    یاین طلب آمرزش به آیه 

مید و آرزوی یک چیزی داشته که در راه خداوند  عبارت دلالت دارد: حضرت سلیمان ا
)طباطبایی،  از آن بهره ببرد؛ خداوند هم آن چیز مورد آرزو را کشت و بر تخت وی قرار داد 

۱39۰ :۱7/  2۰۴) . 
حضرت فرمودند: اگر  »نویسند:  برخی از مفسران در تفسیر فراز مورد بحث، می :  هشتم 

اهی صادر شده در این صورت با عصمت  به اذهان خطور کند که از من انحرافی و گن
توانی بنده را از نیرنگ و فریب هر شیطانی  خدایا تنها تو می ،  من سازگار نخواهد بود

 (. 2۶3 /۱9: ۱۴۱9الله، )فضل« حمایت کرده و حفظ نمایی 

 نظرات   بررسی 
توان می   از بررسی مجموع نظرات مفسران شیعه در مورد عصمت حضرت سلیمان 

ولی در    ، گفت: تنها ترک اولی صورت گرفته است و یا حتی ترک اولی نیز نبوده است 
اند که گویا  ای استفاده نموده »ذنب« و »زلل«، به گونه   یبرخی از تفاسیر شیعه از واژه 

ولی علامه طباطبایی در تفسیر    (3۴5  /5:  ۱38۶)نهاوندی،  باور به صدور گناه از حضرت دارند  
معنا شده است، با جستجویی که در آثار    »ذنب« که برای گناه نبی   یواژه   خود، از
بلکه آن را ترک اولی    ، کار بودن حضرت باور ندارد دست آمد که علامه به گناهبه   ،وی شد

ص آورده  ی  سوره   3۱  یهمچنین وی در ذیل آیه   (259  /۱5:  ۱39۰)طباطبایی،  تفسیر کرده است  
عبادتی، حضرت را از عبادتی دیگر بازداشته، چیزی که هست نماز در  حقیقت  »است:  

رو گویا از این  (2۰3  /۱7:  ۱39۰)طباطبایی،    «تر از آن عبادت دیگر بوده است نظر وی مهم
که نگارنده بررسی کرد،  سخن اینکه: تا جایی   یبه ترک اولی باور دارد. نتیجه علامه

 را باور دارند. یمان مفسران شیعه عصمت مطلق برای حضرت سل
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 سنت دیدگاه مفسران اهل .  3-2
سخنان    ش؛ گفت: پروردگارا! مرا ببخقالَ رَبِّ اغْفِرْ لی سنت در تفسیر فراز  مفسران اهل

 اند؛ از جمله:فراوانی را مطرح کرده 
آیه :  اول  ذیل  در  می   یبرخی  سلیمان »نویسند:  فوق  نمودند:    حضرت  عرض 

  « پروردگارا گناهی را که میان من و شما روی داده را بپوشان و به سبب آن مرا عقاب نکن
 (. 2۰9 / 8: ۱۴22ثعلبی، ؛  ۱۰2 /23:  ۱۴۱2)طبری، 

ای بر این باورند از آنجایی که فرمانروایی و حکومت از مواردی است که در  عده:  دوم 
حضرت   دارد،  وجود  نفس  هوای  و  لذت  طلب  آن  آن،  درخواست  از  پیش  سلیمان 

نموده است  فرمانروایی    .(۶27  /8:  ۱۴2۶)ماتریدی،    آمرزش  بر  آمرزش  داشتن طلب  مقدم 
ها امور دینی خود را بر امور دنیوی  پیامبران و صالحان بوده است که آن  یعادت و شیوه 

کار موجب  زیرا این   (۱83  /8:  ۱۴۱2پتی،  پانی؛  95  /۴:  ۱۴۰7)زمخشری،  کردند.  خودشان مقدم می 
)ابوحیان، شود  اظهار ذلت و خشوع )در محضر ربوبی( و منجر به پیشرفت رتبه و مقام می 

 . ( 28  /۶: ۱۴2۰خان، صدیق حسن؛  3۴۶ /3:  ۱۴27صاوی، ؛ ۴3 /۴: ۱۴۱5خازن، ؛ ۱57 /9: ۱۴2۰
حضرت  که طلب آمرزش  سنت، بر کسانی فخررازی و برخی دیگر از مفسران اهل:  سوم 

هر  »نویسد:  اند انتقاد نموده و می را بر صادرشدن گناه از وی تفسیر کرده   سلیمان 
آمرزش   به طلب  هنگام  این  در  و  صادر شود  اولی  ترک  انسان  از  است  ممکن  لحظه 

بلکه    ،توان طلب آمرزش را تنها منحصر در انجام گناه دانست پس نمی   ،نیازمند است 
در شبانه و روز هفتاد مرتبه    شود. حتی رسول می   شامل موارد ترک افضل و اولی نیز

کرد. بعید نیست در اینجا در مورد حضرت سلیمان نیز منظور، ترک  طلب آمرزش می 
نووی،  ؛  59۶  /5:  ۱۴۱۶نظام الاعرج،  ؛  ۱2۰  /23:  تامراغی، بی؛  39۴  /2۶:  ۱۴2۰)فخررازی،  اولی و افضل باشد  

۱۴۱7 :2/ 3۱8 ) . 

آی   :چهارم  تفسیر  در  لی   یه بیضاوی  اغْفِرْ  طلب  »نویسد:  می   قالَ رَبِّ  نمودن  مقدم 
آمرزش بر زیادی توجه وی بر امر دین دارد و این طلب آمرزش، موجب استجابت دعا  
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رو طلب آمرزش بر طلب مُلک مقدم شده چون نزد  از این  (3۰ /5: ۱۴۱8)بیضاوی،    «شودمی 
 . ( 2۰9 /2: ۱۴۱۶جزی، )ابنتر از امور دنیوی است ایشان امور دینی با اهمیت 

گناه مرا »اند:  »ذنب«، این آیه را تفسیر کرده   یبرخی از مفسران با استفاده از واژه   :پنجم 
 . (233 /2: ۱999شیخ علوان، ؛ 2۰۴  /۱5: ۱3۶۴)قرطبی،  «بیامرز

درخواست آمرزش بر طلب مُلک مقدم شده چون  »اند:  گونه بیان کرده برخی این:  ششم 
شود و همین مورد قصد و هدف انبیاء و اولیاء بوده  آمرزش، سبب سعادت در آخرت می 

 . (۴95  /۶: ۱۴29)رسعنی، « است 
که خسته  ی روح را در حال»نویسد:  می   قالَ رَبِّ اغْفِرْ لی   یکثیر در تفسیر آیه ابن:  هفتم 

را مناسب با صدور    رَبِّ اغْفِرْ لی ابوالسعود نیز تعبیر    (۶3  / 7:  ۱۴۱9کثیر،  )ابن  «است برگردان 
لغزشی که با مقام من شایستگی ندارد  (  227  /7:  ۱983)ابوالسعود،  لغزش معنا کرده است.  

 . ( 3۶  /8: تا)حقی بروسوی، بی
 نظرات   بررسی 

اند، برخی عبارات متعددی، آیه فوق را تفسیر نموده بر این اساس مفسران اهل سنت با  
ها ای از آن اند و عده « به گناه، ذنب و لغزش تفسیر نموده…ها تعبیر»رَبِّ اغْفِرْ لی از آن 

تقدیم امور دینی بر امور دنیوی تفسیر کرده و آن را به عنوان شیوه و روش انبیاء و صالحان  
شود. برخی از  دعا و یا منجر به سعادت اخروی می اند که منجر به اجابت  معرفی نموده 

 اند. مفسران هم آنرا به ترک اولی تفسیر کرده 

 میان دیدگاه فریقین   ی مقارنه .  ۴
این دیدگاه   میان  و اهل باز  میان مفسران شیعه  سنت در ظاهر  یان شده، در چند مورد 

می  دیده  مفسر  ، شوداشتراک  زیرا  است؛  ظاهری  صرفا  اشتراک  این  بر  ولی  شیعه  ان 
  اما دانند،  عصمت مطلق انبیاء باور دارند و صدور هر گناهی را از انبیاء غیرممکن می 

اهل دارندمفسران  نظر  اختلاف  هم  با  انبیاء  عملی  عصمت  در  که  آنجایی  از    ، سنت 
  برخی از آنان به صدور گناه از حضرت سلیمان   ،اندنظرات متفاوتی در اینجا داده 
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باور دارند و برخی از آنان به تقدیم امور دینی بر امور دنیایی معتقد شده و آن را عامل  
ها بر این باورند تنها  اند و برخی از آن اجابت دعا و یا رسیدن به سعادت اخروی پنداشته 

سنت با آنچه در میان میان اهل   ترک اولی صورت گرفته است. لیکن معنای ترک اولی در
سنت به  ولی اهل   ،شود تفاوت دارد؛ زیرا شیعه باور به عصمت مطلق دارد شیعه بیان می 

بنابراین در جمع  باور دارند.  دیدگاه می عصمت نسبی  نهایی دو  اکثر  بندی  توان گفت 
  ولی شیعه به عصمت مطلق و   ،شیعه به عصمت انبیاء ایمان دارند  یسنت و همه اهل
ادامه اهل در  دارد.  باور  نسبی  عصمت  به  انبیاء  یسنت  عصمت  بررسی    دلایل 
 شود: می 

 دلایل عصمت حضرت سلیمان .  ۵
 باشد:با دلایل عام و خاص، قابل اثبات می  عصمت حضرت سلیمان 

 دلایل عام .  ۵-1
 دلایل عام در دو دسته دلیل عقلی و نقلی قابل واکاوی است:

 دلیل عقلی .  ۵-1-1
مرتبه، اعتماد مردم از    کاگر فردی در جامعه سوء سابقه داشته باشد حتی برای ی  الف(

توانند زمام امور جامعه را به ایشان سپرده  دهند و نمی وی سلب شده و به وی رأی نمی 
کشند؛ این مطلب آن سوء سابقه را پیش می   ، و به سخنان وی گوش فرا دهند و پیوسته

حتی اگر تعمد هم نداشته باشد.    ، کاملا مشهود است   در امور اقتصادی، سیاسی و ...
ترین گناه و نافرمانی خدا، یک سوء سابقه بزرگ محسوب ک در مورد رجل دینی نیز کوچ 

بار هم در مدت عمر خود گناه کرده باشند و یا حتی اگر مردم،  شود و اگر انبیاء یک می 
ها از انبیاء  که اعتماد آن   کافی است   ، احتمال بدهند که انبیاء کاذب و یا عاصی هستند

شود: شاید دروغ  سلب شود. چون هر امر و یا نهی را که از طرف خدا ابلاغ کند گفته می 
گویند: شاید مبغوض مولی را انجام گوید و نیز هر عملی را که انجام دهد مردم می می 
آید کنند و اگر متابعت نکنند نقض غرض پیش می در نتیجه از وی متابعت نمی   ،دهدمی 
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بنابراین برای    ؛ شودو نقض غرض قبیح است و فعل قبیح از مولای حکیم صادر نمی 
علامه نیز  ( 358: ۱398)طوسی، معصوم باشند.    رسیدن به هدف از بعثت انبیاء باید انبیاء

  از سوی دیگر اگر از انبیاء(  ۱38و    ۱35  /2:  ۱39۰)طباطبایی،  به همین دلیل اشاره نموده است.  
 در شود از دو حال خارج نیست:معصیتی صا

 ها واجب است.الف( یا بازهم متابعت از آن 
ها لازم نیست و ضد آن واجب است. هر دو احتمال تالی  ب( و یا دیگر متابعت از آن 

 ؛ فاسد دارد 
مستلزم اذن در معصیت است و آن قبیح است و از مولای حکیم صادر    :امّا احتمال اول

 ؛ شودنمی 
مستلزم عبث بودن بعثت است و کار عبث هم قبیح است و از مولای    ؛احتمال دوّمو امّا  

 ؛ شودحکیم صادر نمی 
انبیاء از  گفت:  باید  ناچار  به  نمی   پس  سر  پیامبران معصیتی  از  اگر  همچنین  زند. 

گناهی سر زند بر دیگران واجب است انبیاء را انکار کرده و اعتراض نمایند؛ زیرا دلائل  
شود و نهی از منکر  ر عمومیت داشته و هر کسی را حتی پیامبران را شامل می نهی از منک

کتک  مستلزم  گاهی  و  حد  اجراء  مستلزم  گاهی  که  آنجایی  مستلزم  از  گاهی  و  کاری 
از سوی دیگر    ، شودپرخاش کردن و ریختن آبروی شخص است موجب اذیت انبیاء می 

پس صدور    ،ت به نبی حرام است پس نهی از منکر نسب  ،حرام است   اذیت کردن انبیاء
یکی دیگر از دلایل عقلی، که در بحث عصمت از    )همان(معصیت از پیامبر حرام است.  

کرده  استفاده  این آن  را  »لطف«  اسلامی،  متکلمین  است.  لطف«  »قاعده  گونه  اند، 
اند؛ لطف چیزی است که انسان را به اطاعت خداوند نزدیک و از معصیت  تعریف کرده 

شود و اصل قدرت و توانایی نیز،  ماید. البته منجر به سلب اختیار از انسان نمی ندور می 
 . (۱53: ۱338)حلّی، وابسته به آن نیست 
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دلیل عقلی دیگری که برای اثبات عصمت عملی انبیاء به آن تمسک شده است،    ب(
بر    یرابطه  دلیل  شخص،  یک  به  معجزه  اعطای  چنانکه  است.  عصمت  با  معجزه 

در  می   عصمت وی  ابلاغ وحی شمرده  و  نشانهتلقی  که    ی   شود، همچنین  است  این 
 . ( ۱3۶ /2: ۱39۰)طباطبایی، اهلیّت و شایستگی دریافت این مقام را داشته است 

 یل نقلی دلا   . ۵-1-2
 کنند.در قرآن آیات فراوانی وجود دارند که به روشنی، عصمت انبیاء را اثبات می 

ها را »مُخلَص« )خالص شده برای خدا( معرفی  قرآن کریم، گروهی از انسان   :اولدلیل  
ندارد.   و  نداشته  ایشان  کردن  گمراه  در  طمعی  نیز  ابلیس  حتی  که  است  قالَ  نموده 

جْمَعینَ إِلاَّ عِبادَک مِنْهُمُ الْمُخْلَصین 
َ
هُمْ أ غْوِینَّ

ُ َ
تِک لَ شریفه،    یدر این آیه   (83و   82:)ص  فَبِعِزَّ

ولی مخلَصین را استثنا  ،  کندفرزندان آدم را گمراه می   یلیس سوگند یاد کرده که همه اب
صیغه »مخلَصین«  است.  شده  یکرده  »خالص  معنی  به  مفعول  است؛  اسم  ها« 

ها را ضمانت  ها را خالص کرده و خودش پاکی و خلوص آن هایی که خداوند آن انسان 
است.   والای    (228  /23:  ۱۴۱5آلوسی،  ؛  ۴58  /2:  ۱۴۰7)زمخشری،  کرده  موقعیت  و  مرتبه  این 

مندی از آن را  معنوی، بسیار بالاتر از مقام مخلِصین است و هر کسی شایستگی بهره 
 ندارد. 
توان بر عصمت انبیاء استدلال  حجرات می   یسوره   ۶  یبه کمک مضمون آیه   :دومدلیل  
 ؛ اگر شخص فاسق خبری آورد درباره آن تحقیق کنید إِنْ جاءَکمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا نمود:  

معنای این آیه این است اگر از »رسول« فسق و فجور صادر شود، واجب است به سخن  
 . (98 / 28: ۱۴2۰رازی، )فخر او اعتماد نشود 

آنان    : دلیل سوم از  را فرمانبرداری مردم  پیامبران  برانگیختن  از  آیات، هدف  از  برخی 
هِ :  ۶۴یآیه   نساء  یداند: سوره می  رْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیطاعَ بِإِذْنِ اللَّ

َ
آیه به طور    وَ ما أ

چون و چرا و  تشریعی خداوند به اطاعت و پیروی بی   یصریح دلالت دارد اذن و اراده 
شود اطاعت  تبعیت مطلق از تمامی گفتار و کردار انبیاء تعلق گرفته است. پس معلوم می 
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کردن، آن هم به طور مطلق همان اطاعت کردن از خدا است چون    از رسول خدا
گونه معصیتی را  ول را اطاعت کنید. بر این اساس، انبیاء هیچخود خدا دستور داده رس 

خداوند به باطل    یاراده   ، شوند که اگر جز این باشداعم از کبیره و صغیره مرتکب نمی 
  ، واجب است   از آنجایی که اطاعت رسول   .(۴۰۴  /۴:  ۱39۰)طباطبایی،  تعلق گرفته است  

 . ( 8۱  /2: ۱۴۱8)بیضاوی، اگر فردی از وی اطاعت نکند کافر و سزاوار قتل است 
سُلِ   یآیه   : دلیل چهارم ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ رِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلًَّ یکونَ لِلنَّ  رُسُلًا مُبَشِّ

اطاعت و ایمان مردم  از جمله آیاتی است که بر عصمت انبیا دلالت دارد؛ زیرا    (۱۶5:)نساء
باید رسول ارسال شود تا عذری برای    (۶۶8  /۱:  ۱۴29)رسعنی،  بر ارسال رسول مترتب است.  

مردم نماند: و در هر عملی که معصیت و مخالفت با او است حجتی نداشته باشند، و  
فرستادن   راه  از  تنها  حجت  تمامیت  و  عذر  قطع  که  دارد  این  در  ظهور  آیه  این  نیز 

  ی   شود که از ناحیهت، و معلوم است که این غرض وقتی حاصل می اس  رسولان 
نیز   و  نشود  ندارد صادر  موافقت  و رضای خدا  اراده  با  که  قولی  و  خود رسولان عمل 
خطایی در فهم وحی و تبلیغ آن مرتکب نشوند و گرنه مردم در گنهکاری خود معذور  

بود، و می  نداخواهند  ما تقصیری  بیاورند که  پیامبرتوانند حجت  زیرا  را    شتیم؛  تو 
طور دستور داد و این نقض غرض  کرد، و یا پیامبر تو به ما این دیدیم که همین گناه را می 

 ( ۱۴۱/ 5: ۱39۰ )طباطبایی،سازد. خدای تعالی است و حکمت خدا با نقض غرض نمی 

 دلایل خاص .  ۵-2
ها ذکر  در آن   که اسم حضرت سلیمان گیری از آیات و روایاتی اگرچه بخش چشم

به  بر عصمت آن حضرت شده،  تحلیلات    طور خاص  افزودن  با  ولی  ندارند؛  دلالت 
توان از این آیات و روایات نیز در جهت  روی )که ملاحظه خواهد شد(، می عقلی پیش

 اثبات عصمت سلیمان بهره جست؛ از باب نمونه: 
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 آیات .  ۵-2-1
وْحَینا إِلی   : ی اولآیه

َ
اسِ    .. وَ سُلَیمانَ .   إِبْراهِیمَ   وَ أ رِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلًَّ یکونَ لِلنَّ ... رُسُلًا مُبَشِّ

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ شریفه درصدد بیان این    یخداوند در این آیه   (۱۶5و    ۱۶3:)نساء   عَلَی اللَّ
نبوده، چنین  ! آنچه به تو داده شد چیز بی سابقه و نو ظهوری ای پیامبر   که نکته است 

بلکه    ، نیست که مشتمل بر دعاوی و جهاتی باشد که در نزد انبیای گذشته نبوده باشد
امر وحی یکنواخت است، هیچ اختلافی بین مصادیق آن نیست، برای اینکه ما به همان  

کنیم که به نوح و انبیای بعد از او وحی کردیم و به همان کیفیت  کیفیت به تو وحی می 
انحاء    ینیم که به ابراهیم و انبیای بعد از او وحی کردیم؛ جامع همه کبه تو وحی می 

اند تا خدای تعالی هستند، آمده یکه انبیاء فرستادگانی از ناحیهنبوت و وحی این است 
به بشر بفهمانند در برابر کارهای نیک ثواب دارند و در برابر کارهای زشت عذاب، خدا  

دم تمام کنند و دیگر بعد از آمدن رسولان مردم علیه  آنان را فرستاده تا حجت را بر مر 
بهانه  و  حجتی  باشند.  خدا  نداشته  مکارم شیرازی،  ۱۴۰  /5:  ۱39۰)طباطبایی،  ای   ( 53۶  /3:  ۱۴2۱؛ 

ها  آن   یی همه هدف، شیوه و کلّیات محتوای ادیان الهی، یکی است؛ زیرا سرچشمه
ها  ان مأموریت داشتند و وحی الهی بر آن پیامبر  یهمه (  2۱2  /2:  ۱388)قرائتی،  خداوند است.  

  ی خداوند معارف و احکام و دستوراتی که وسیله  (2۱2/  ۴: ۱37۱ )مکارم شیرازی،نازل گردید. 
 ی انتظام زندگی و سعادت بشر است به پیامبران تعلیم فرموده و رهبری بشر را نیز به عهده 

ا به مردم از هرگونه خطاء ایمن  هآنان نهاده که در فهمیدن تعلیمات و نیز در تبلیغ آن 
اند و به هریک  پیامبرانی از پیروان دین تورات بوده   هستند. یونس و هارون و سلیمان 

فرماید:  خداوند می   .( 22۶  /۴:  تا ؛ امین، بی29۰  / ۴:  ۱۴۰۴)حسینی همدانی،    نمودیماز آنان وحی می 
وحی کردیم به این پیامبران، تخصیص ابراهیم و سایر انبیاء به ذکر با وجود دخول ایشان  

بِیینَ مِنْ بَعْدِهِ در    / 2:  ۱۴۱8)بیضاوی،  شأن ایشان است  ه به جهت تعظیم و اهتمام ب   وَ النَّ

ابن۱۰9 به حرف   .( 2۱7  /۱:  ۱۴۱۶جزی،  ؛  مذکور  انبیاء  اسامی  به    البته عطف  »واو«، دلالت 
شان و مقام    دارد کهخداوند بر آنان بیان می   (589  /۱:  ۱373)اشکوری،  کند.  ترتیب واقعی نمی 

ر انبیاء است و هیچ شکی در نبوّت  یشان و مقام سادر وحی همچون   حضرت رسول 
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آید می این اساس از مجموع آنچه بیان شد به دست    بر  .( ۱9۱  /3:  ۱۴۱5)آلوسی،  آنان نیست  
که یکی از  ها اشاره شده است در این آیه به مقام رسالت چند تن از انبیاء و وحی به آن 

سلیمان آن  حضرت  آن   ها  خداوند  و  وحی شده  آنان  به  که  آنجایی  از  را  است.  ها 
ها در رساندن پیام جهت تحقق این هدف الهی باید آن   ،اندجهت هدایت بشر فرستاده 

اشند و بدون عصمت انبیاء هرگز آن هدف الهی محقق هدایت بخش الهی معصوم ب
نخواهد شد. بنابراین جهت تحقق اغراض الهی از ارسال آنان، انبیاء معصوم هستند و  

 بوده و ایشان نیز معصوم است. یکی از انبیاء مذکور حضرت سلیمان 
یتِهِ داوُدَ وَ سُلَیمانَ   :ی دوم آیه  الِ   وَ مِنْ ذُرِّ هُ فَبِهُداهُمُ    حِینَ ... کلٌّ مِنَ الصَّ ذِینَ هَدَى اللَّ ولئِک الَّ

ُ
أ

انبیاء که حضرت سلیمان نیز    (9۰و    85،  8۴:)انعام   اقْتَدِهْ  در این آیه، خداوند از تعدادی 
فرماید به هدایت آنان اقتدا نما! این  می   نام برده و به رسول اکرم  ،یکی از آنان است 

این »اقتدا«    ،هدایت آنان پیروی نماید  باید از  عبارت دلالت دارد حضرت محمد
های سایر  ناسخ شریعت   شود؛ زیرا شریعت رسول خداشامل پیروی در شریعت نمی 

طوسی،  ؛  2۶۰  /7:  ۱39۰)طباطبایی،  های ایشان است.  انبیا، و کتابش حافظ و حاکم بر کتاب 

ها نیست، خط کلّی  نسخ ادیان گذشته، به معنای بطلان اصول و کلیات آن   (۱97  /۴:  تابی
در صبر    برخی بر این باروند که باید پیامبر  (5۰7  /2:  ۱388)قرائتی،  انبیا باید تداوم یابد.  

فرماید: همان گونه که آنان در برابر آزار و اذیت قوم خود  بر آنان اقتدا نماید و خداوند می 
و یا گفته شده:    (5۱3  /۴:  ۱372)طبرسی،  برابر آزار قوم خودت صبور باش.  در    ، صبور بودند

محمود   (3۶9 /7: ۱۴۰8)ابوالفتوح رازی، یعنی به سیره، روش، سنّت و صلاح ایشان توجه نما! 
  ، فرماید تنها باید از آنانی که نام بردهمی   زمخشری گفته است: در این آیه به پیامبر

فخررازی در تفسیر این    (۴3  /2:  ۱۴۰7)زمخشری،  ان پیروی ننماید.  پیروی نماید و از غیر آن
باید به جهت آن از افراد نام برده پیروی    مراد از آن چیزی که پیامبر»نویسد:  آیه می 

نماید عبارت است از: باور به توحید و منزه دانستن ذات، صفات و افعال خداوند از هر  
«  اخلاق و صفات کامل است  یپیروی در همه چیزی که در شایسته او نیست و مراد از 



 

 

رس 
بر

ید  ی
گاه

د
 

فر 
ان 

سر
مف

 نیقی 
سل

ت 
ضر

ت ح
صم

د ع
ور

ر م
د

ی
ان

م
و 

طه
ربو

ت م
بها

ه ش
خ ب

اس
پ

 

65 

شریفه، اصول دین است و شامل فروع دین    یمورد اقتدا در این آیه   (5۶  /۱3:  ۱۴2۰)فخررازی،  
در تبعیت از فروع میان ادیان مختلف   .(2۰۶/ ۴: ۱۴۱5آلوسی، ؛ ۱7۱ /2: ۱۴۱8)بیضاوی، شود نمی 

دارد   نظر وجود  معنا    (2۶8  /۱:  ۱۴۱۶جزی،  )ابناختلاف  مختلف  و شرایع  توحید  به  برخی 
فوق به دست    یبر این اساس از تفاسیر فریقین در تفسیر آیه(  3۶  /7: ۱3۶۴)قرطبی،  اند.  کرده 

که در این آیه نام  باید در اصول دین از پیامبران پیشین خود    آید حضرت محمدمی 
برده شده پیروی نماید؛ البته در مصداق پیروی کردن، میان فریقین اختلاف نظر وجود  

را از این آیه برداشت نمود؛    توان عصمت حضرت سلیمان ولی در مجموع می   ،دارد 
زیرا از یک سو ایشان را خداوند هدایت نموده و از سوی دیگر به پیروی از ایشان دستور  

پیروی از ایشان ممکن است منجر   ،معصوم نباشد اگر حضرت سلیمان  داده است.
فرماید از کسی پیروی نما  نمی   کننده شود و هرگز خداوند به پیامبربه گمراهی پیروی

 که احتمال خطا در ایشان وجود دارد. 
 روایت .  ۵-2-2

می  بسنده  روایت  یک  ذکر  به  نمونه  باب  در  از  کلینی  اینکه:  آن  و  از  شود؛  کافی 
داً وَرِثَ سُلَیمَانَ نقل کرده است: »   صادقامام )کلینی، «  وَ إِنَّ سُلَیمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ وَ إِنَّ مُحَمَّ

پس وراثت  ، است  وارث سلیمان  و محمد وارث داوود سلیمان  (۱۴ /۱: تابی
به    شود. در این روایت حضرت سلیمان بدون علم و نبوت و مانند این دو تصور نمی 

  ، معرفی شده و وراثت ایشان در علم و نبوت بوده است   عنوان وارث حضرت داوود
عصمت از    ، وقتی حضرت نبوت را به ارث برده و از آنجایی که با دلیل عقلی ثابت شد

 پس حضرت سلیمان نیز باید دارای عصمت باشد. ،لوازم نبوت است 

 شبهات پیرامون عصمت حضرت سلیمان .  ۶
)برون دشمنان   اساسی  طریق  دو  به  درون اسلام  و  نموده دینی  تلاش  بر  دینی(  تا  اند 

انبیاء دارای    عصمت  از نظر حجم  مقاله  این  اینکه  به  با توجه  نمایند.  خدشه وارد 
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باشد، تنها به شبهاتی که با تمسک به برخی از آیات، مطرح شده پرداخته  محدودیت می 
 شود: می 

ها بر عصمت حضرتش  با تمسک به آن   ت سلیمان از جمله آیاتی که مخالفان عصم 
 ص است:  یسوره  35الی  3۱ اند، آیاتخدشه وارد کرده 

 َی تَوار ی حَتَّ حْبَبْتُ حُبَّ الْخَیرِ عَنْ ذِکرِ رَبِّ
َ
ی أ افِناتُ الْجِیادُ فَقالَ إِنِّ تْ  إِذْ عُرِضَ عَلَیهِ بِالْعَشِی الصَّ

وها عَلَی فَطَفِقَ مَ  لْقَینا عَلی بِالْحِجابِ رُدُّ
َ
ا سُلَیمانَ وَ أ عْناقِ وَ لَقَدْ فَتَنَّ

َ ْ
وقِ وَ الَ کرْسِیهِ    سْحاا بِالسُّ

نابَ قالَ رَبِّ اغْفِرْ لی 
َ
ابُ  مُلْکاا لا ینْبَغی  وَ هَبْ لی   جَسَداا ثُمَّ أ نْتَ الْوَهَّ

َ
ک أ حَدٍ مِنْ بَعْدى إِنَّ

َ
؛ به لَِ

ابک تندرو را بر او عرضه داشتند، گفت:  خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چ 
ها در جهاد استفاده  خواهم از آن »من این اسبان را بخاطر پروردگارم دوست دارم )و می 

به آن  او هم چنان  نگاه می کنم«،  به قدری  ها  )آنها  پنهان شدند.  از دیدگانش  تا  کرد( 
ست به ساقها و گردنهای  ها را نزد من بازگردانید! و دجالب بودند که گفت:( بار دیگر آن 

ها را نوازش داد(. ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم؛  ها کشید )و آن آن 
سپس او به درگاه خداوند توبه کرد. گفت: پروردگارا! مرا ببخش و حکومتی به من عطا  

 ایکس نباشد، که تو بسیار بخشنده کن که بعد از من سزاوار هیچ 
 ، سه شبهه مطرح شده که عبارتند از: در ذیل این آیات

 ؛ غفلت از یاد خدا -۱
 ؛ و درخواست آمرزش آزمایش حضرت سلیمان  -2
 ؛ درخواست حکومتی ویژه   -3

 شود: ها نیز پرداخته می در ادامه، ضمن طرح شبهات، به نقد و بررسی آن 

 اول: غفلت از یاد خدا   ی شبهه .  ۶-1
باشد؛ که به ذکر سه مبحث پیش روی  طرح می پیرامون این شبهه مباحث فراوانی قابل  

 شود: بسنده می 
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 اول   ی تبیین محتوای شبهه .  ۶-1-1
را بیان   غفلت حضرت سلیمان  یص، شبهه  یسوره  33-  3۱برخی بر اساس آیات  

روزی در عصرگاه به قدری سرگرم سان    اند، آنان بر این باورند: حضرت سلیمان کرده 
؛  2۰5  /۱7:  ۱39۰)طباطبایی،  دیدن اسبان تندرو شد که آفتاب غروب کرد و نماز وی قضا شد.  

برای جبران این کار از    (۱75  /8:  ۱۴۱2پتی،  پانی؛  298  /۴:  ۱۴۱5فیض کاشانی،  ؛  32  /۶:  ۱۴23کاشانی،  
گاه وضو گرفت و نماز خواند و  آن   ،فرشتگان درخواست کرد که خورشید را باز گردانند

  ی از آنجایی که اسبان موجب غفلت وی از نماز شده بودند، حضرت ساق و گردن همه 
بق این  بر این اساس، ط  (7۴۰/  8:  ۱372طبرسی،  ؛  2۰5  /۱7:  ۱39۰)طباطبایی،  ها را با شمشیر زد.  آن 

دچار اشتباه گشته و در اثر این اشتباه و خطا نماز وی قضا    آیات حضرت سلیمان 
ها با شمشیر گرفتار گناه شد. این موارد  اسب  یشد و همچنین با زدن ساق و گردن همه 

 منافات دارد.  با عصمت حضرت سلیمان 
 اول   ی خاستگاه شبهه .  ۶-1-2

سلیمان  حضرت  عصمت  مض  منکران  به  تمسک  مجموعه با    3۱-33آیات    مون 
حْبَبْتُ حُبَّ الْخَیرِ عَنْ ذِکرِ  ویژه با استناد به مفاد فرازهای چهارگانه  ه ص؛ ب   یسوره 

َ
ی أ إِنِّ

ی  وها عَلَی   ،تَوارَتْ بِالْحِجابِ   ،رَبِّ عْناقِ و    رُدُّ
َ ْ
وقِ وَ الَ   ی شبهه   فَطَفِقَ مَسْحاا بِالسُّ

ی اند؛ زیرا عبارت غفلت از یاد خدا را بیان کرده  حْبَبْتُ حُبَّ الْخَیرِ عَنْ ذِکرِ رَبِّ
َ
ی أ را به   إِنِّ

توانم از آن چشم  ای که در برابر یاد پروردگارم نمی »من اسبان را دوست دارم؛ دوستی 
ن را سبب قضا  و آ  (7۴۰  /8:  ۱372طبرسی،  ؛  39۱  / 2۶:  ۱۴2۰)فخررازی،  پوشی نمایم« معنا کرده  

وها عَلَی و    تَوارَتْ بِالْحِجابِ شدن نماز وی دانسته و ضمایر موجود در عبارات   را    رُدُّ
عْناقِ به خورشید بازگرداندند و عبارت  

َ ْ
وقِ وَ الَ را به زدن ساق و گردن    فَطَفِقَ مَسْحاا بِالسُّ

ین موارد به دست  اسبان توسط حضرت سلیمان معنا کرده و بر این باورند از تمامی ا
 . )همان( مرتکب گناه شده است  آید که حضرت سلیمان می 
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 اول   ی پاسخ و نقد شبهه .  ۶-1-3
مفسران فریقین با توجه به نکات ادبی، و معانی واژگان و بیان داستان، آیات مذکور را  

اسبان برای    یآید: رژه اند؛ از مجموع این آیه و قرائن پیرامون آن به دست می تفسیر نموده 
آمادگی رزمی و جهاد در راه خدا بوده و قضا شدن نماز در این شرایط تنها به عنوان ترک  

البته    (2۰2  /۱7:  ۱39۰  )طباطبایی،اولی است؛ یعنی عبادتی او را از عبادت دیگر باز داشت.  
ین  ا  ، تر بود و اگر نماز را نمازی مستحبی بدانیم و ذکر را یاد خدا معنا کنیمنماز مهم 

یابد؛ اما در مورد اینکه بازگرداندن خورشید، چه ارتباطی با دست  توجیه وجه بهتری می 
ها را وداع  ها دارد، باید گفت: آن حضرت با این کار، اسب کشیدن بر گردن و ساق اسب 

گفت و به ذکر خدا و نماز پرداخت؛ یا اگر منظور این باشد که به گردن و ساق خود  
حقیقت همان وضو برای نماز بود که از آن، چنین تعبیر شده   دست کشید، این کار در

برخی بر این باورند خورشید را برگرداند تا نماز عصر را در وقتش بخواند    )همان(است.  
 . (۱9۶ /۱5: ۱3۶۴)قرطبی،  

الله  ها در راستای جهاد فی سبیل ایراد تفسیر مذکور در این است که اگر بازدید از اسب 
و   از ذکر خداوند غفلت  هیچانجام شده است  نبوده، پس،  در کار  امر شخصی  گونه 

شود. اما  بلکه تنها نوع آن تغییر یافته است. در این صورت، استغفار توجیه نمی   ،نشده
آید این است که در این ماجرا غفلتی رخ داده است. بر  آنچه از ظاهر روشن آیه برمی 

حضرت به حهت استغفار از ترک اولی  این اساس اگر به ترک اولی معنا شود و استغفار 
باشد، سازگاری بیشتری دارد. از سوی دیگر: تفسیر مذکور و نسبت دادن ارتکاب گناه  

درباره   به حضرت سلیمان  قرآن  دیگر  آیات  مانند    یبا  است  ناسازگار  آن حضرت 
هُ  :  یآیه ابٌ وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَیمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنََّ وََّ

َ
؛ ما به داود، سلیمان را بخشیدیم، چه  أ

می بنده باز  فراوان  به سوی خدا  بود،  از    (3۰:)ص  گشت ی خوبی  آیه  این  در  خداوند 
حضرت سلیمان به کسی که همواره به یاد خدا بوده و در هیچ شرایط خدا را فراموش  

از بالاترین    ها، وی راکرده، یاد نموده، پس چگونه معقول است که تماشای اسب نمی 
یاد خدا که نماز است، باز بدارد؟ علاوه بر این، معنای کلام حضرت سلیمان که فرمود:  
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 ی بَِّ حْبَبْتُ حُبََّ الْخَیرِ عَنْ ذِکرِ رَ
َ
ی أ عبارت است از: علاقه به کار خیر است، زیرا به    إِنَِّ

ها، نوعی  توان با دشمنان توحید جهاد کرد و علاقه ی من به اسب ها می کمک این اسب 
ها در راه ترویج یاد  از محبت است که بر اساس یاد خدا پدید آمده، چون از این اسب 

شدم. مند نمی ها این اندازه علاقه شود وگرنه به آن ی توحید استفاده می خدا و نشر کلمه 
فراز   شود  گفته  است  ی ممکن  ربَّ این    عن ذکر  داشتن  دوست  که  معناست  این  به 

ها در مسیر جهاد در راه  امر الهی سرچشمه گرفته است؛ چرا که اسب ها، از ذکر و  اسب 
 . (۱7۴: ۱۴25)سبحانی، شوند خداوند به کار گرفته می 

توان گفت: برای بیان سرچشمه گرفتن چیزی، حرف »مِن« نشویه  در نقد این پاسخ می 
لبته به  شریفه، اسمی از نماز برده نشده است؛ ا  یرود نه حرف »عن«. در آیه به کار می 

لًةَ  شود اما در قرآن، نماز در تقابل با ذکر قرار گرفته است:  نماز، ذکر اطلاق می  إِنَّ الصَّ
کبَر   تَنْهی 

َ
هِ أ برپادار، که نماز از کارهای بسیار    ؛عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکرِ وَ لَذِکرُ اللَّ نماز را 

  ن بنابرای  (۴5: )عنکبوت  تر است دارد، و قطعا ذکر خدا بزرگ زشت و کارهای ناپسند بازمی 
اسب  که  وقتی  گفت  باید  آیه  تفسیر  وی  در  برای  بسیار  رسید،  حضرت  آن  نظر  به  ها 

در این حال از ذکر بازماند و این را برای خود    ،ها توجه کرد انگیز بود و به آن شگفت 
 . ( 2۴2 /۱۱:  ۱3۶9)طیب، خطای بزرگی دید و از آن به درگاه الهی توبه و استغفار کرد 

ها تفسیر دیگری در عبارت و مرجع ضمیر »ردّوها« وجود دارد به این معناست که اسب 
ها پنهان گشتند آن حضرت بار دیگر دستور بازگرداندن آن   وقتی از دیدگان سلیمان 

آلوسی،  ؛  298  /۴:  ۱۴۱5)فیض کاشانی،  ها کشید  های آن را صادر نمود و دستی بر گردن و ساق

آن   (39۱  / 2۶:  ۱۴2۰فخررازی،    ؛ ۱85  /۱2:  ۱۴۱5 شده  تفسیر  یا  با  و  را  همه  گردن  و  ساق  گاه 
ولی این   (7۴۰/  8؛  ۱372طبرسی،  ؛2۰3/  ۱7:  ۱39۰)طباطبایی،  زده و همه را کشته است،  شمشیر

زند، و ساحت آنان منزه از مثل  تفسیر صحیح نیست، چون چنین عملی از انبیا سرنمی 
 (. 2۰3/  ۱7: ۱39۰)طباطبایی، بین بردن سرمایه است   آن است. از سوی دیگر این عمل از
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آور بود که وی دستور داد بار دیگر  تفسیر صحیح اینکه: صحنه برای حضرت چنان نشاط 
ها را مشاهده نماید. وقتی اسبان بازگشتند حضرت  این اسبان را بازگردانند تا بار دیگر آن 

ساق آن  به  دست  و  نمود  نوازش  را  آن ها  گردن  و  »مفاتیح    هاها  در  تفسیر  این  کشید. 
و به طور کامل با ظاهر آیات مطابقت دارد    (3۱9  /2۶:  ۱۴2۰)فخررازی،  الغیب« موجود است  

و مطابق این تفسیر هیچ گناهی از حضرت سرنزده است. ایراد این پاسخ در این است  
ی فرماید:  که به این بخش از آیه که می  ی احبَبتُ حُبَّ الخیر عن ذکر ربَّ توجهی نشده    انَّ

 و همچنان بدون تفسیر باقی مانده است.

 و درخواست آمرزش   یش حضرت سلیمان دوم: آزما   ی شبهه   . ۶-2
دوم نیز مباحث فراوانی قابلیت طرح را دارند؛ که ناچارا به ذکر سه بحث    یپیرامون شبهه 

 شود:پیش روی بسنده می 
 دوم )دچار لغزش و گناه(   ی تبیین شبهه   . ۶-2-1

آموزه  و  از دشمنان اسلام  آیه برخی  از مفاد  برداشت  با سوء  قرآنی،    35و    3۴  یهای 
روی آورده    دیگری پیرامون عصمت حضرت سلیمان   یص، به طرح شبهه   یسوره 

اند تا عصمت آن حضرت را زیر سؤال ببرند؛ در این  و از این طریق نیز، تلاش نموده 
فرماید: »ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم؛  آیات شریفه، خداوند می 

. معاندان در مقام طرح  ت: پروردگارا! مرا ببخش« سپس او به درگاه خداوند توبه کرد. گف
حکایت از آن دارد که وی    اند: درخواست آمرزش از سوی سلیمان این شبهه گفته 

دچار لغزش و گناهی شده که به دنبال آن، این چنین از درگاه الهی، طلب آمرزش نموده  
مت نیست  پس حضرت دارای عص  ، است. از آنجایی که گناه با عصمت ناسازگار است 

 . ( 2۴  :۱398)سازندگی، 
 دوم   ی تبیین خاستگاه شبهه   . ۶-2-2

سلیمان  حضرت  عصمت  آیات    منکران  مضمون  به  تمسک  و    35و    3۴با  ص 
نابَ فرازهای  

َ
خدشه وارد    بر عصمت حضرت سلیمان   قالَ رَبِّ اغْفِرْ لی و    ثُمَّ أ

ی  سوره   3۴  یور در آیه اند: آزمایش حضرت سلیمان مذکگونه نگاشته اند؛ و ایننموده 
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ص، به وضوح فهمیده  ی  سوره   35  یص، و درخواست آمرزش از جانب وی در پرتو آیه 
شود که وی مورد آزمایش الهی قرار گرفته، و سپس از ارتکاب گناه، استغفار نمود  می 

 . ( 39۴ /2۶: ۱۴2۰)فخررازی، 
 پاسخ و نقد شبهه دوم   . ۶-2-3

، سیاق بیان داستان و توجه به  3۴  یگیری از معانی مفردات آیه مفسران فریقین با بهره 
های مفسران اند؛ از مجموع گفته این آیات پرداخته، به تفسیر مقام حضرت سلیمان 

ا« آزمایش کردن است  فریقین به دست می  جوزی،  ؛ ابن5۶3  /8:  تا)طوسی، بیآید: منظور از »فَتَنَّ

بوده که خدا آن    کودکی از سلیمان   ی»جسد« به معنای جنازه   یکلمه   (57۴  /3:  ۱۴22
افکند   بر تخت وی  است    (2۰۴  /۱7:  ۱39۰)طباطبایی،  را  یا شیطان  ؛  ۱۶  /3:  ۱۴۱۶)سمرقندی،  و 

،  همچنین گفته: مراد از »جسد« بر تخت حضرت سلیمان   (.393  /2۶:  ۱۴2۰فخررازی،  
بیمارشدن وی توسط خداوند جهت آزمایش است و تقدیر کلام این است: »القیناه علی  

روح از شدت  سد لا روح فیه من شدة المرض«؛ ما او را مانند جسدی بی کرسیه کج
لیکن این وجه صحیح نیست، برای اینکه   (۱۰8 /8: ۱388)قرائتی، مرض بر تختش انداختیم 

کند. از سوی دیگر، معنی  هیچ گوینده فصیحی ضمیر »القیناه« را از کلام حذف نمی 
ظاهر آیه حکایت از آن دارد که جسدی را بر  مذکور، با ظاهر آیه همخوانی ندارد؛ زیرا  

نه آنکه او را همچون جسدی بر تختش افکندیم. درخواست آمرزش   ،تخت او افکندیم
اند و در آیه، آمرزش مطرح شده  با درخواست صحت و سلامت، دو موضوع جداگانه 

ده  است که تنها با خطا و گناه مناسبت دارد و از آنجایی که حضرت مرتکب ترک اولی ش
سلیمان    .(2۰۴  /۱7:  ۱39۰؛ طباطبایی،  ۱2۰  /23:  تا)مراغی، بیبود درخواست آمرزش کرده است  

به سوی خدا    دانست که این مرض، و کسالت در اثر ترک اولی بود. حضرت سلیمان 
نمی  این  بر  دلالت  تقاضا،  این  برد؛  پناه  دعا  و  نماز  به  و  حضرت  بازگشت  که  کند 

مرتکب گناه صغیره و کبیره شده باشد؛ زیرا آن حضرت هر چند آن را در    سلیمان 
ولی از جهت اعتقاد و باور استثناء شده است؛ و او از جهت    ، لفظ، استثناء و خارج نکرد 

)کاشانی،  د مورد عقاب قرار گرفت چون مورد مستحبی را ترک کرد  اینکه آن را ذکر نکر
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اقوال مختلفی در مراد از    .( 3۰  /۶:  ۱۴23 مفسران دیگر، هریک از روایتی پیروی کرده و 
توان پذیرفت،  اند و آنچه به طور اجمال از میان اقوال و روایات می ص بیان کرده   3۴  یآیه

بوده که خدا    کودکی از سلیمان   یآیه، جنازه که: مقصود از جسد مذکور در  این است 
نابَ در معنای فراز  .(۱98 / ۱5: ۱3۶۴)قرطبی، آن را بر تخت وی افکند 

َ
اند: وقتی ؛ گفتهثُمَّ أ

  . (۴58:  ۱۴۱۶)محلی،  به انگشتر خود رسید به تخت فرمانروایی خود بازگشت    سلیمان 
: ۱37۱؛ مکارم شیرازی،  2۴۴  /۱۱:  ۱3۶9)طیب،  اند  های مختلفی را برای این آیه بیان کرده داستان 

طبرسی،  282  /۱9 درباره افسانه  .(7۴3  /8:  ۱372؛  که  دروغین زشتی  انگشتر    یهای  گمشدن 
به وسیله  آن  ربوده شدن  یا  و  بر تخت    یسلیمان،  از شیاطین، و نشستن شیطان  یکی 

به جای ا با آب و تاب در بعضی از کتب آمده، و ظاهرا ریشه حکومت  به    یو که  آن 
گردد و از خرافات اسرائیلی است با هیچ عقل و منطقی سازگار  »تلمود« یهودیان باز می 

ها پیش از هر چیز دلیل بر انحطاط فکری  این افسانه   . (282  /۱9:  ۱37۱)مکارم شیرازی،    نیست 
این از  است؛  آن  برده رو محققان  گویندگان  نام  آن  از  بی اسلامی هرجا  بودن  اند،  پایه 

اند نه مقام نبوت و حکومت الهی  اند، و گفته بازگو کرده   روایات مورد اشاره را با صراحت 
به   را  و شیطانی  نگرفته  پیامبری  از  را  مقام  این  است. هرگز خداوند  وابسته  انگشتر  به 

درنی پیامبری  اجازه اصورت  اینکه  به  رسد  چه  تا  جای    ورده،  بر  روز  چهل  او  که  دهد 
:  ۱382)مرکز فرهنگ و معارف قرآن،  بنشیند و میان مردم حکومت و قضاوت کند.    سلیمان 

نابَ برخی از مفسران بر این باورند    (25۱  /۱  :۱3۶9  شهر آشوب،؛ ابن22۰-  23۴
َ
یعنی به    ثُمَّ أ

 . (۴97  /۴: ۱۴۱۴شوکانی، ؛  ۶۴۶ /3: ۱۴23بن سلیمان، )مقاتلسمت ملک خودش برگشت 

توان گفت ترک  بلکه تنها می   ،مرتکب گناهی نشده  بر این اساس حضرت سلیمان 
ی رخ داده است و استغفار حضرت از ترک اولی بوده؛ از سوی دیگر؛ هرگز خداوند  یاولا 

دهد تا هرکسی خواست حکومت کند با به دست آوردن آن  نبوت را در انگشتر قرار نمی 
انج به  می موفق  این شبهه در یک جمله  پاسخ  در  بنابراین  توان  ام خواسته خود شود. 
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گفت: ترک اولی از حضرت سرزده و ترک اولی با عصمت منافات ندارد و حضرت از  
 ترک اولی استغفار نمود.

 ی و دنیاطلبی ی سوم: دنیاگرا   ی شبهه   . ۶-3
باشد؛ ما  فراوانی شایسته طرح می پیرامون این شبهه نیز همانند دو شبهه قبلی، مباحث  

 یم:ینمابه ذکر سه بحث پیش روی بسنده می 
 نظیر، نمادی از دنیا طلبی است( ست حکومتی بی ا سوم: )درخو   ی تبیین شبهه   . ۶-3-1

آیه  نیز، با سوء برداشت از مفاد  به طرح شبهه   یسوره   35  یبرخی از معاندان   یص 
اند؛ آنان در تقریر این  روی آورده   دیگری در جهت انکار عصمت حضرت سلیمان 

نْتَ    مُلْکاا لا ینْبَغی   وَ هَبْ لی ی  بر اساس مفاد آیه»اند:  شبهه گفته 
َ
ک أ حَدٍ مِنْ بَعْدى إِنَّ

َ
لَِ

اب  حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس    ؛ سلیمان به خدا گفت الْوَهَّ
لکی، گرایش خود به دنیا و  ت چنین مُ وی با درخواس  اینباشد، که تو بسیار بخشنده

لغزشی   از درخواست،  نوع  این  و  داده است؛  نشان  و انحصارطلبی خود را  دنیاگرایی 
سلیمان  مورد  در  قرآن  که  است    است  کرده  بیگزارش  الهدی،  این    .( ۱39:  تا)علم  طبق 

 در پرتو این آیه، دو چیز را طلب کرده است:  تقریر، سلیمان 
 ؛ مُلکی به من عطا نما -۱
 ؛مُلکی که پس از من به احدی عطا نکنی  -2

 وم س   ی تبیین خاستگاه شبهه   . ۶-3-2
شبهه همان  طرح  مقام  در  که  سلیمان   یگونه  عصمت  منکران  شد؛  گفته  با    سوم 

حَدٍ مِنْ بَعْدى   لا ینْبَغی و    مُلْکاا   هَبْ لی و عبارات    35  یبرداشت غلط از مضمون آیه 
َ
 لَِ

کار    یشبهه  این  و  داده  نسبت  حضرت  به  را  انحصارطلبی  و  حکومت  درخواست 
 و مرا پادشاهی ببخش   وَ هَبْ لِی مُلْکاا اند  حضرت را با مقام عصمت ناسازگار دانسته 

حَدٍ   ( ۱۶8  /3:  ۱۴۱۶)سمرقندی،    یعنی به من ملکی ببخش   (57  /8تا:  بی)کاشانی،  
َ
که    لا ینْبَغِی لَِ

 . ( 57 /8 تا:بی)کاشانی،  احدی پس از من آن را نداشته باشد 
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 سوم   ی پاسخ و نقد شبهه   . ۶-3-3

 سوم   ی پاسخ و نقد اول از شبهه   . ۶-3-3-1
ی  یمفسران فریقین در تفسیر این آیه با استفاده از سیاق، و با لحاظ مقام معنوی و تقوا

، و با توجه به نکات ادبی، و با درنظر گرفتن معانی واژگان و تقدم  سلیمان حضرت  
اند: حضرت گونه تفسیر نموده ، آیه را این سلیمان   یامور دینی بر امور دنیایی در سیره 

باشد  سلیمان  وی  ویژه  که  خواست  مُلکی  خداوند  با    ، از  خداوند  دوستی  مانند 
: خدایا! مُلکی به من  حضرت موسی و گفت وگوی خداوند با    حضرت ابراهیم

عطا کن که مختص من باشد. وی هرگز این درخواست را نداشت که دیگران از آنچه به  
این درخواست که خدایا به من مُلکی    .( 2۰5  /۱7:  ۱39۰)طباطبایی،  وی عطا شده محروم شوند  

دیگران    ده و   ویژه عنایت کن، با این درخواست که خدایا این مُلک را مخصوص من قرار
یعنی مُلکی    ، گونه ایرادی ندارد نخست، هیچ   یرا از آن محروم دار، متفاوت است. جمله 

که   است  آن  از  کنایه  این خود  نباشد؛  دیگران  برازنده  و  که شایسته  عنایت کن  من  به 
توان لغزش  بالاترین مُلک را به من ببخش؛ نتیجه سخن اینکه: چنین درخواستی را نمی 

ترین توجیهات است  ه شیخ طوسی و علامه طبرسی: این توجیه، وجیه نامید. طبق فرمود
 . ( 7۴3  /8:  ۱372؛ طبرسی، 5۶۴ /8 :تا)طوسی، بی

 سوم   ی پاسخ و نقد دوم از شبهه   . ۶-3-3-2

 سوم   ی تبیین پاسخ و نقد دوم از شبهه   اول: 

ص را،  ی سوره  35 یبرخی دیگر از مفسران، تقاضای ذکر شده از سلیمان در قالب آیه 
در این درخواست خود از خداوند، چنان   اند: حضرت سلیمان گونه توجیه نموده این

او و    یخواهد که دیگران آن را نداشته باشند تا این قدرت، دلیل بر معجزه قدرتی می 
مقصود این    (2۰9  /۱3:  ۱۴2۰فخررازی،  ؛  95/  ۴:  ۱۴۰7  )زمخشری،علامت پیامبری حضرتش باشد.  

مخصوص به خود داشت، سلیمان نیز حکومتی    ینجا که هر پیامبری معجزه است: از آ
ای  آمیخته با اعجازهای الهی خواست و برای پیامبران نقصی نیست که برای خود معجزه 

دیگران   که  ندارد  مانعی  هیچ  و  باشد  مشخص  کاملا  آنان  وضع  تا  بخواهند  ویژه 
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داشته باشند، بدون آنکه ویژگی    تر از حکومت حضرت سلیمان هایی وسیع حکومت 
درستی این پاسخ آن است که آیه در ادامه، از تسخیر باد برای    را داشته باشد. شاهد بر  آن 

منعکس   را  درخواست  این  اجابت  حقیقت  در  این  و  است  گفته  سخن  حضرت  آن 
 (. 282/ ۱37۱:۱9 )مکارم شیرازی،کند. می 

 سوم   ی نقد پاسخ دوم از شبهه   دوم: 

قرار گرفته اس نقد  از چند جهت مورد  واژه این پاسخ  معنای    یت؛ زیرا اولا  به  مُلک، 
است  فرمانروایی  و  کار؛    ، حکومت  دادن  انجام  قدرت  ثانیا (  38۰  /5:  ۱۴۰9)فراهیدی،  نه 

بهره باشد؛ بلکه  معجزه بودن، بدان معنا نیست که پیامبر دیگری در آینده از آن معجزه بی 
گویی آن پیامبر است تا بر ر   ، شود العاده انجام می معجزه، امری است که به صورت خارق

رابطه  دهد؛  و  گواهی  خداوند  با  معجزه   (۱3۱:  تا)حلبی، بیاش  پیامبری  هر  اینکه  ای ثالثا 
خود داشته بدان دلیل بوده است که با شرایط آن زمان هماهنگ باشد و خداوند    یویژه 

ست  داد و نیازی به درخواست ایشان نبوده اخود، این معجزه را در اختیار آنان قرار می 
 . )همان( 

 سوم   ی پاسخ و نقد سوم از شبهه   . ۶-3-3-3

 سوم   ی تبیین پاسخ و نقد سوم از شبهه اول:  

این بوده است که غیر از    ست: مقصود حضرت سلیمان ا  باور برخی از مفسران این
دستیابی   چراکه  نیابد؛  دست  حکمرانی  از  حدّ  این  به  دیگری  شخص  معصومان، 

سبحانی،  )غیرمعصوم بر این نوع از فرمانروایی، خود سرچشمه فساد در جامعه خواهد بود  
۱۴2۱ :5/ 9۴) . 

 سوم   ی نقد پاسخ سوم از شبهه   دوم: 

حَدٍ مِنْ بَعْدِى لَا   یمفاد پاسخ و نقد مذکور با اطلاق جمله 
َ
همخوانی ندارد.     ینْبَغِی لَِ

که این تقیید، تقیید این اطلاق به غیرمعصوم، نیازمند به دلیل و شاهد است؛ در حالی 
گاه نکوهیده است  بدون شاهد و دلیل است. درخواست مواهب دنیوی از خداوند، آن 

را در راه خدمت به دین    هاها را در خدمت خود بگیرد ولی اگر آن که انسان بخواهد آن 
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)معرفت، گونه نکوهشی بر آن نیست  های مقدس آن به کار گیرد، هیچ و محقق کردن هدف 
۱388 :337) . 

 سوم   ی بطلان نقد پاسخ سوم از شبهه   سوم: 

سوم درست نیست؛ چون با خود شبهه هماهنگ نیست؛    ی  نقد بر پاسخ سوم از شبهه 
  ، درخواست فرمانروایی کرده است   زیرا سخن این نیست که چرا حضرت سلیمان 
حَدٍ مِنْ بَعْدِى بلکه پرسش این است که چرا آن را به جمله  

َ
مقید ساخته   لَا ینْبَغِی لَِ

است. روشن است که دیگر اولیای الهی نیز همچون آن حضرت، حکومت را در راستای  
ده که مُلک به  دادند. شاید مراد این پیامبر الهی این بو های دینی قرار می پیشبرد هدف

شود؛ چون هر  دست وی ظهور کند نه به دست دیگران؛ گرچه به دیگران هم داده می 
پیامبری مظهر نام مخصوصی است که دیگر پیامبران مظهر آن نیستند، گرچه دارای آن  

 . (285  /7: ۱39۶)جوادی آملی، هستند، ولی بطون غیر از ظهور است 
 سوم   ی شبهه ابطال بطلان نقد پاسخ سوم از    چهارم: 

حَدٍ مِنْ بَعْدِى   یایراد نقد مذکور این است که با ظاهر جمله 
َ
ناسازگار است؛    لَا ینْبَغِی لَِ

نه    ، زیرا مفاد ظاهر این جمله این است که »مُلک« و »حکومت« به غیر او داده نشود
 . (337: ۱388)معرفت، آنکه آن غیر با دارا بودن این مُلک، آن را بروز و ظهور ندهند 

 گیری بندی و نتیجه جمع 
  و و پاسخ به شبهات عصمت بود  این نوشته در پی اثبات عصمت حضرت سلیمان 

مورد پژوهش قرار گرفت؛    دیدگاه مفسران فریقین در مورد عصمت حضرت سلیمان 
که نگارنده جستجو نمود، به دیدگاهی که به طور صریح به عصمت حضرت  تا جایی 
  یرو عصمت حضرت را در ذیل آیه نیافت از این   ،بیان کرده باشد، مطلبی را  سلیمان 

ها به قلمرو  ص که محل شبهه قرار گرفته است پیگیری شد اختلاف میان آن ی  سوره   35
بازمی  اهل   ،گرددعصمت  اکثر  و  مطلق  عصمت  به  در  شیعه  نسبی  عصمت  به  سنت 

در عصمت انبیاء بررسی    عام تحت دلیل عقلی و نقلی   یاعمال انبیاء باور دارند. ادله 
نقض    یادله   ،شد از:  بودند  عبارت  آن غعقلی  شدن  منکر  از  نهی  مشمول  ها، رض، 
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رابطه   یقاعده و  ادله   یلطف  معجزه.  و  عصمت  واژه   یمیان  از  استفاده  با   ینقلی 
نوا به عبارت    ه »مخلَصین« در قرآن، با توج  آیه دال بر هدف    إن جاءکم فاسق بنبأ فتبیَّ

  یسوره   ۱۶5و    ۱۶3  یبیان شد. با دلیل خاص یعنی آیه   رسول و اطاعت از ویارسال    زا
آیه و  حضرت    یسوره   9۰و    85،  8۴  یانسان  عصمت  روایتی  با  همچنین  و  انعام 

اثبات شد. در قسمت پایانی مقاله، برخی از شبهات که با تکیه به برخی   سلیمان 
عبارات قرآنی، پیرامون عصمت حضرت بیان شده بررسی شد. دیدگاه مفسران ذیل آیات  

غفلت از یاد خدا به   یشبهه   33-3۱ یص واکاوی شد. بر اساس آیه  یسوره   35تا  3۱
ها به دست آمد که از حضرت تنها  حضرت نسبت داده شده است که با بررسی دیدگاه

واقع   در  بازماند  دیگر  واجب  از  و  واجبی شده  زیرا وی مشغول  بود  اولی سرزده  ترک 
دوستی اسبان که برای جهاد در راه خدا بود را بر یاد خدا ترجیح داد. همچنین با تمسک  

اند که  ده انگیزی را بیان کرهای شگفت داستان   قال ربَّ اغفرلی ص  ی  سوره   35  یبه آیه 
با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست؛ زیرا خداوند هرگز نبوت را در انگشتر و شیطانی را  

بنابراین آنچه معقول است باید گفت حضرت به خاطر    ،دهددر جایگاه نبیّ قرار نمی 
اولی  آیه  ،ترک  به  تمسک  با  همچنین  است.  نموده  آمرزش  ص  ی  سوره   35  یطلب 

اند که در پاسخ به این  گرایی و انحصارطلبی را بیان کرده تمایل حضرت به دنیا  یشبهه 
 گونه که حضرت ابراهیمشبهه باید گفت حضرت ملک ویژه، درخواست کرد همان 

الله بودند. حضرت هرگز درخواست نکردند که ملک را مخصوص من  به عنوان خلیل 
در این زمینه بیان    گردان و میان این دو معنا بسیار تفاوت وجود دارد. نقدهای دیگری نیز

ای بر عصمت حضرت وارد  و پاسخ داده شد. با این بیان هرگز نقد وارد نیست و خدشه 
 شود. نمی 

اول و دوم پاسخ داده شد که تنها حضرت مرتکب ترک اولی شده بود    یبنابراین: به شبهه 
در مورد شبهه  ندارد و  منافات  مقام عصمت  با  اولی  سوم گفته شد حضرت    یو ترک 
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نه اینکه خدا چیزی به او بدهد و به دیگران    ، تقاضای حکومتی ویژه و مخصوص داشت 
 ندهد طبق این بیان حضرت دچار ترک اولی نیز نشده است.

سامان یابد    شود پژوهش تطبیقی در مورد شبهات پیرامون عصمت انبیاءپیشنهاد می 
و با پاسخ دادن به شبهات، از تردید مردم نسبت به این موضوع جلوگیری شود. از آنجایی  
  که بحث عصمت از مباحث مهم و مربوط به اصول دین است و دشمن آن را نشانه گرفته

به این نکته مهم توجه شود و شبهات پیرامون آن   صرهاع باید همیشه و در تمامی  است،
 پاسخ داده شود. 
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